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روزنه

اوباما شرایط اضطراری علیه ایران 
را  تمدید کرد 

مواضــع اخیر آمریکایی ها در قبــال ایران حکایت  �
همــان ضرب المثــل «یک بــام و دو هوا» اســت. از 
یک ســو می گویند شــعار «مرگ بر آمریکا» تأثیری در 
مواضع شــان ندارد و با ایران در حوزه منطقه به طور 
ســازنده همکاری خواهند کرد و از ســوی دیگر، مثل 
هر ســال وضعیت اضطــراری علیه ایــران را تمدید 
می کنند. از یک طرف می گویند بانک ها برای معامله 
با ایران به ســنجش بیش از حد نیاز ندارند و از طرف 
دیگر، به دلیل پرواز آزادانه هواپیمایی ماهان در اروپا 
ابراز نگرانــی می کنند. هر یک از مقامــات آمریکا در 
روزهای اخیــر اظهارنظر یا اقدامی کرده که با دیگری 
همخوانی ندارد. باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، 
روز پنجشنبه در نامه ای به کنگره ضمن تأکید بر اینکه 
روابط آمریکا و ایران به حالت عادی بازنگشته  است، 
وضعیت اضطراری ملی آمریکا علیه ایران را برای یک 
سال دیگر تمدید کرد. شرایط اضطراری پایه و اساس 
بیشــتر تحریم هــای آمریکا علیه دیگر کشورهاســت 
و آمریکایی هــا با اســتناد به آن (ایــن اضطرار بعد از 
فرمان های اجرائی کارتر در سال های ۷۹ و ۸۱ میلادی 
ایجاد شــد) اختیارات غیرمعمول بســیاری همچون 
ضبط اموال، احضار اعضای گارد ملی و اســتخدام و 
اخراج افســرهای نظامــی را در اختیار رئیس جمهور 
قرار می دهنــد. دولت آمریکا روابط با ایــران را برای 
یک سال دیگر مشمول این شرایط دانسته و نمایندگان 
این کشــور نیز در کنگره می کوشند قانون  تحریم های 
علیه ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کنند. براساس 
گزارش روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، آنها اواخر 
همین ماه و زمانی که کنگره تشــکیل جلســه دهند، 
ایــن موضوع را در دســتور کار قــرار می دهند. قانون 
تحریم هــای علیه ایران در پایان ســال جاری میلادی 
منقضــی می شــود و نمایندگان در کنگــره معتقدند 
تمدید آن برای ممانعت از ســرپیچی ایــران از مفاد 
برجام ضروری است. آن طور که واشنگتن پست نوشته 
است، اصرار نمایندگان در کنگره برای تجدید و احتمالا 
تشدید تحریم ها علیه ایران، کاخ سفید را نگران کرده 
که ایران، این موضوع را سرپیچی آمریکا از برجام تلقی 
کند و دوباره سایت های هســته ای خود را راه  اندازد. 
احتمالا به دلیل همین نگرانی اســت که مارک  تونر، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بعــد از ۱۳ آبان و 
تکرار شعار «مرگ بر آمریکا» از سوی ایران، تأکید کرد 
آنها این شــعار را فقط اظهارات سیاسی و احساسی 
می دانند و ایــن مانع همکاری ایران و آمریکا نخواهد 
بود. او با اشــاره به اینکه به این شعارها واکنش نشان 
نمی دهند، گفته بود روابطشــان با ایران را براســاس 
شعارهای احساســی پیش نمی برند و معتقد هستند 
سیاســت رســمی ایران «مرگ بر آمریکا» نیست. تونر 
درعین حال با تأکید بــر اینکه به نظارت دقیق بر رفتار 
منفی و مخــرب ایران در منطقــه در رابطه با یمن و 
ســوریه ادامه می دهند و از این بابت نگران هســتند، 
گفته بود: «تا جایی که بتوانیم با ایران به طور سازنده 
در مســائل منطقه همکاری خواهیم کرد ولی به این 
مســئله نیز توجه داریم که رفتار ایران تغییری نکرده 
است». این موضع گیری وزارت خارجه آمریکا در حالی 
اســت که منتقدان دولت در آمریکا، اوباما را مســبب 
اشــتباهی تحت عنوان برجام که ایــران را در منطقه 
قدرتمندتر کرده  اســت؛ می دانند. جمهوری خواهان 
که تصور می کنند ایران بعد از برجام نســبت به قبل 
در خاورمیانه و برای اســرائیل تهدید قوی تری است؛ 
می کوشند تا محدودیت های ایران در حوزه های انرژی، 
بانکداری، هســته ای و امنیتی و دفاعی ادامه داشته 
باشد و به همین دلیل است که آزمایشات موشک های 
بالســتیک را که بعد از برجام انجام شــد برای تمدید 
۱۰ســاله تحریم ها بهانــه کرده اند. مخالفــان توافق 
هســته ای که از پرداخت بدهــی ۱٫۷  میلیارد دلاری 
واشنگتن به تهران نیز عصبانی هستند، می خواهند با 
تمدید قانون مذکور از اختیارات رئیس جمهوری برای 
شــروع توافقات مالی با ایران بکاهند. نگرانی  آنها از 
معاملات بیشتر می تواند ناشی از اظهارات هفته قبل 
جان کری، وزیر خارجه این کشــور، باشــد. او دوشنبه 
گذشــته گفته بود که «بانک ها می توانند با ایران وارد 
معامله شــوند، بدون اینکه نیازی به ســنجش بیش 
از حد باشــد و همان سنجش در حد معمول کفایت 
می کند». اظهارات کری در حالی بود که اکنون چندین 
ماه از لغــو تحریم های ضدایرانی بــه موجب برجام 
می گذرد امــا هنوز بانک های بــزرگ خارجی از نقض 
محدودیت های آمریکا و جریمه شــدن می ترسند و با 
ایران کار نمی کنند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه 
این کشور، نیز  بر باقی بودن تحریم های واشنگتن علیه 
هواپیمایی ماهان تأکید کــرده و گفته بود آنها از پرواز 
آزادانــه هواپیمایی ماهــان در پایتخت هــای اروپایی 
نگران هستند. به این ترتیب شاهدیم مقامات آمریکایی 
در روزهــا  و هفته های اخیر مواضــع ضدونقیضی در 
برابر ایران داشــته اند و رسانه های آمریکایی نیز به این 
امر توجه خاصی دارند. براي مثال، نشــریه آمریکایی 
«ویکلی استاندارد» در گزارشی نوشته است که «دولت 
اوبامــا در انجام معاملات با ایــران راه خود را از جان 
کری جدا کرده است». این نشریه بیانیه وزرات خارجه 
آمریکا را مبنی بر اینکه « شرکت هایی که با ایران وارد 
معامله می شوند تحت تحریم های آمریکا قرار خواهند 
گرفت» با اظهارات هفته قبل کری در تناقض دانســته 
و از قــول «مارک کرک»، رئیس کمیته فرعی بانکداری 
سنا، نوشته بود: «این غیرمسئولانه است که کری سعی 
می کنــد با دولــت ایران همچون یــک دولت عادی و 
غیرتروریســت رفتار کند حتی زمانی کــه خود وزارت 
خارجه آمریکا همچنان ایــران را به عنوان بزرگ ترین 

حامی تروریسم در جهان معرفی می کند». 
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محمدجواد ظریف:
 برجام حاصل یک بده بستان 

سیاسی است 
ایرنــا: محمدجواد ظریــف وزیر امــور خارجه  �

یکشــنبه (۹ آبان ۱۳۹۵) در جمع وابستگان نظامی 
و نماینــدگان دفاعی و انتظامی کشــور ســخنرانی 
کرد که متن کامل آن روز پنجشــنبه منتشــر شــد. 

بخش هایی از گفته های ظریف در ادامه می آید.
  امروز که حدود ۱۴ سال از حمله آمریکا به عراق  �

می گذرد، کماکان مشــاهده می کنیم که هنوز از این 
باتلاق بیرون نیامده اند. در واقع، دولت آمریکا خیال 
می کرد پــس از حمله به افغانســتان، با یک حمله 

موفق به عراق می تواند آن شرایط را نهادینه کند.
 به نظرم، اینکه با وجود فشــار صهیونیســت ها  �

و همــه فشــارهای لابی هــای آنها در آمریــکا و با 
وجود آنکه شــارون گفته بــود بغداد آدرس غلط و 
آدرس درست تهران اســت، آمریکا به عراق حمله 
کــرد، برای این بود که بتواند با به دســت آوردن یک 
پیروزی نظامی دیگر، در محیطی فراتر از افغانستان 
فروپاشــیده و علیه یک دولت مستقر، ثابت کند که 
نظــم نوین آمریکایی شــکل گرفته اســت. بنابراین 
انتخاب عراق به جای ایران به دلیل دشــمنی بیشتر 
آنها با صدام حسین نبود، بلکه به دلیل تصور و توهم 
پیروزی آســان بر آن کشــور بود؛ چون می دانستند 
نمی توانند پیروزی نظامی بر ایران به دســت آورند و 
در مقابل اطمینان داشتند که پیروزی بر عراق کاملا 

در یک عملیات سریع ممکن است.
 امروز قدرت نظامی که هنــوز هم عامل اصلی  �

قدرت اســت و بــه همیــن دلیل همه مــا مدیون 
بزرگوارانی هســتیم که چه در داخل کشور و چه در 
جبهه ها و مدافعــان حرم از جان خود برای امنیت 
ما مایــه می گذارنــد ، در کنار توان اقتصــادی و در 
شرایط جهانی شــدن ارتباطات و حتی جهانی شدن 
احساســات، قدرت تأثیرگــذاری بر اذهــان، قدرت 
اجماع ســازی، قــدرت ایجــاد فکر، قــدرت ایجاد 
بینش، قدرت آینده پردازی و تصویرســازی از آینده 
موردنظر و نیاز شــما، همه و همــه مجموعه ابزار 
قدرت هســتند که می توانند به یک کشــور بســیار 
فراتر از شــرایط گذشته، نقش و نفوذ و توان کاهش 

آسیب پذیری بدهند.
 دوران قدرقدرتــی یــک یا حتی چنــد قدرت به  �

ســر آمده و بــه همین دلیــل می بینیم کــه امروز 
قدرت هایــی هماننــد آمریــکا و روســیه، حتی با 
همــکاری همدیگــر نیــز نمی تواننــد مشــکلات 
بین المللــی را حل کنند و نیاز به حضور و همکاری 
قدرت هایی مانند جمهوری اسلامی ایران دارند. این 
به دلیل شرایط ویژه ای اســت که دوران گذار برای 

کشورها ایجاد می کند.
 بنــده ادعا نمی کنــم مذاکرات هســته ای برای  �

ایــران قدرت آفریــد. قدرت ایران قبــل از مذاکرات 
وجــود داشــت و همان طــور که گفتــم، موضوع 
هســته ای برای تخلیه قــدرت ایران بــود. بنابراین 
توافق هســته ای و برجــام، قدرت ایــران را دوباره 
رها کرد. خیلی هــا در منطقه و جهان پس از وضع 
تحریم  های شــورای امنیت تصور کردنــد کار ایران 
تمام شد. چون سابقه را دیده بودند که هر کشوری 
که در ۷۰ سال گذشته پرونده اش به شورای امنیت 

رفته، سالم بیرون نیامده است.
 یک مشکلی که ما در ایران داریم این است که به  �

نگاه و رویکرد دیگران به مذاکرات هسته ای و نتیجه 
آن خیلــی توجــه نمی کنیم. منطقه معتقد اســت 
مذاکرات هسته ای و برجام یک تحول راهبردی بود. 
نه اینکه برجام به معنای زانوزدن آمریکا در مقابل 
ایران است. من هیچ وقت چنین ادعایی را نکرده و 
نخواهم کرد. برجام حاصل یک بده بســتان سیاسی 
است. اما برجام، ایران را از آنچه آنها فکر می کردند 
کارش تمام شده، مجددا به همان قدرت استراتژیک 

گذشته بازگرداند.
 ســعودی ها قبــلا هم تــلاش مشــابهی برای  �

منحرف کــردن تهدید از خوشــان به ســمت ایران 
داشــته اند و در ظاهــر موفقیت هایی هم کســب 
کرده انــد. بعد از ۱۱ ســپتامبر، بخــش عمده ای از 
رهبران سیاســی جهان و یک گرایش در مســئولان 
نومحافظــه کار آمریکایی معتقد بودند دلیل ناامنی 
در منطقه و تروریســم افراطی در جهــان، ناتوانی 
و فســاد و خودکامگــی برخــی نظام هــای عربی
– به ویژه نظام سعودی - است و برای همین راه حل 
درازمدت، ترویج نوعی دموکراسی مدیریت شده در 

جهان عرب است.
 هــدف اصلی طــرح، متحدان آمریــکا بودند و  �

نه الزاما ایران. در مدت شــش ســال، یعنی از سال 
۲۰۰۱ که حادثه ۱۱ ســپتامبر رخ داد، تا ســال ۲۰۰۶ 
که جورج بوش ســخنرانی معروفش را در ابوظبی 
ایراد کرد، در این فاصله، سعودی ها و متحدان شان 
توانســتند بــا یک طراحی وســیع سیاســی و لابی 
گســترده، طــرح خاورمیانــه بــزرگ را از یک طرح 
ضد خودشــان به یک طرح ضد ایرانی تبدیل کنند. 
البته آمادگی و اســتعداد آمریکایی ها برای مقابله 
با جمهوری اســلامی ایران هم بستر مناسبی برای 
ایــن فضاســازی ســعودی ها فراهم  کــرد. این بار 
نیز دقیقــا همین تلاش را دارند. چندین برابرشــدن 
بودجه چندصدمیلیونی لابی سعودی در آمریکا در 

ماه های گذشته به همین دلیل است.
 جمهوری اســلامی در شــرایط قدرتمندی قرار  �

گرفته اســت. در این شرایطِ قدرتمندی در جهان در 
حال گــذار، امکان تبدیل این قــدرت به یک نفوذ و 
قدرت و اقتــدار نهادینه و درازمدت برای جمهوری 

اسلامی وجود دارد.

شش  سال از درگیری ها در ســوریه گذشته و این مسئله 
مهم ترین بحران خاورمیانه به حســاب  می آید. مقامات 
کشــورمان بارها اعلام کرده اند که این مسئله نمی تواند 
یک راه حل غیرسیاسی داشته باشد و دیگر بازیگران بزرگ 
بین المللی و منطقه ای نیز می دانند که مذاکرات مربوطه 
بدون حضور ایران به جایی نخواهد رســید؛ بازیگرانی که 
می توان آنها را به دو گروه حامیان و مخالفان بشــار اسد 
تقســیم کرد. حمایت ایران از اسد موضوع پنهانی نیست 
و به صراحت از سوی مقامات ایرانی اعلام شده است. با 
این نگاه بهترین فرد برای گفت وگو درباره بحران سوریه 
شخص «بشار اسد» است و فصل نامه مطالعات سیاست 
خارجی در نخستین شماره خود به سراغ رئیس جمهوری 
ســوریه رفته و بــا او گفت وگو کرده اســت. خلاصه این 

گفت وگو به شرح زیر است. 
و  � نظامــی  راهکارهــای  همــه   آمریکایی هــا 

توانمندی هــای دیپلماتیــک خود را بــه کار گرفتند. 
مجموعه ای به نام «دوستان ســوریه» تشکیل داده 
و همه هم پیمانان خود را در منطقه برای ســرنگونی 
نظام ســوریه بســیج کردند؛ بااین حال سوریه با یک 
راهبرد مشــخص در برابر همه تهدیدات ایســتادگی 
کرده و راهبرد آمریکا را به چالش کشیده است. امروز 
اوباما کاخ سفید را ترک می کند؛ درحالی که به اهداف 
تعیین شده در سوریه دست نیافته است. لطفا درباره 
ابعاد و ویژگی  راهبرد سوریه برای مقابله با تهدیدات 

خارجی توضیح دهید. 
اولا موضــع آمریــکا به ویژه پس از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی مبتنی بر سلطه بر کشــورهای جهان 
اســت. ظهور بازیگران جدیــد و تغییر تــوازن در قدرت 
جهانی، چیزی اســت کــه آمریکا با آن مخالف اســت. 
طبیعی است حمله به کشورهای مختلف این طرح، یکی 
از ابزارهای پروژه آمریکاســت. این همان روشی است که 
از سال ۲۰۰۳ نسبت به پرونده هسته ای ایران پیش گرفتند 

و امروز نیز درباره سوریه جریان دارد. 
آنها علاوه بر ابزار تروریســم، ابزارهای عملیات روانی 
و اقتصادی و... نیــز دارند. تصویری که در آغاز این جنگ 
روانــی و رســانه ای ارائــه داده اند، این بود که مشــکل 
اصلی در ســوریه، شــخص رئیس جمهوری است و در 
نتیجه اعــلام کردند که رئیس جمهوری یک فرد اســت 
و نمی تواند بیش از کشــور اهمیت داشته باشد که البته 
این حرف درست است. آنها همچنین تلاش می کنند که 
دولت سوریه را دومین مشکل قلمداد کرده و بر ضرورت 
تغییر نظام سیاسی پافشاری کنند. این در حالی است که 
آنها در رویکردهای رســانه ای خود، از هدف اصلی خود 
که ازبین بردن کشــور است، ســخنی به میان نمی آورند. 
در نبرد با دشــمن، اولین چیزی که به ما یاری می رساند، 
ایمان به خداســت؛ ولی علاوه برآن لازم است به ملت و 
توانمندی های ملی نیز باور و اعتماد داشــت. در مقابله 
بــا رویکرد تبلیغاتی دشــمن، توجهی به ســرفصل های 
مطرح شــده نکرده و در آن غرق نشدیم. می دانستیم که 
نبرد اصلی علیه کشــور است؛  بنابراین بر انجام گفت وگو 
در داخل ســوریه تمرکز کردیم تا آن عده از هم وطنان که 
تصویر روشنی از رویارویی با دشمن نداشتند، به حقیقت 

مسئله آگاه شوند. 
 مؤلفه هــای راهبرد ســوریه برای همــاوردی با  �

دشمنان در این جبهه گسترده چیست؟ 
اولین اصل در هر جنگی، آگاهی مردم است؛ بنابراین 
گفت وگوهای ســوری- سوری را شــروع کردیم. مسئله 
دوم که در همین سطح از اهمیت می توان از آن نام برد، 
آگاهی و درک عمیق مردمی اســت که پشــتوانه ارتش 
عربی سوریه به حســاب می آید. البته مسئله دیگری نیز 
وجود دارد و آن اتکا به کشــورهای دوســت است که در 
پیشــاپیش آنها ایران قرار دارد. ایران در پایداری ســوریه 
نقش اساســی ایفا می کند و این برای همگان شــناخته 

شده است. 
 از روشــنگری و آگاهی بخشیدن به مردم صحبت  �

می کنید. شــاخص های مقبولیت نظام در بین مردم 
چیست؟ و به چه دلیل مردم با وجود مشکلات فراوان 

و پیامدهای زیان بار از این جنگ پشتیبانی می کنند؟ 
یکــی از دلایــل این هوشــیاری و آگاهی، بــه تجربه 
تاریخــی ما در این منطقه برمی گردد. منطقه ما و شــما، 
 توطئه، اشغالگری و مقاومت های فراوانی را تجربه کرده 
اســت؛ اما درباره شــاخص های رضایتمندی آمار دقیقی 
وجــود ندارد؛ ولی چنانچه رضایتمندی مردمی از دولت، 
به ویژه از رویکرد ملی و سیاســی آن وجود نداشت، حتما 
دولــت پنج ســال دوام نمی آورد. مردم ســوریه چگونه 
حمایت خود از دولت را به منصه ظهور رســانده است؟ 
اولا با پایــداری اقتصادی. شــاخص عینی تری نیز وجود 
دارد. درصد مشارکت مردم در انتخابات امسال مجلس و 

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، از زمان استقلال در 
تاریخ سوریه بی سابقه بوده است. 

 آیا می توان ادعا کرد که مواضع ضد سوریه آمریکا  �
به رویکردهای سیاست خارجی سوریه مربوط است و 
ارتباطی با نارسایی های داخلی سوریه نداشته است؟ 
اگر مشکل آنها مسائل داخلی و حقوق ملت ها بود، 
 چرا مثلا ضد ســعودی ها موج آفرینی نمی کنند؟ ما در 
هیچ زمینه ای اعم از ســابقه تمدنی، فضای سیاسی و 
برخورداری از دموکراســی با عربســتان مقایسه کردنی 
نیســتیم؛ درحالی کــه ایــران از مهم ترین کشــورها در 
خاورمیانه در زمینه برخورداری از آزادی و دموکراســی 
اســت. چرا آمریکا در برابر آن مواضع خصمانه دارد و 
بقیه کشورها را رها کرده است. این یک مسئله سیاسی 
اســت. خواســته های غرب در ســوریه متفاوت است. 
می خواهند این حکومت برود و حکومتی دست نشانده 
ســر کار بیاید تا سوریه را مانند لقمه چربی تقدیم غرب 
کنــد. در آخریــن مرحله (به ویژه در فاصله ســال های 
۲۰۰۸ تــا ۲۰۱۱) مطالبه آنها از ســوریه (کــه از طریق 
ســارکوزی، رئیس جمهوری وقت فرانســه که از طرف 
جورج بوش مأموریت داشــت،  مطرح شد) این بود که 
رهبــری ایران را بــرای موافقت با طــرح غرب متقاعد 
کند تا ایران همه ذخایر اورانیوم غنی سازی شــده خود 
را بدون هیچ گونه ضمانتی تحویــل غربی ها دهد. این 
درخواست آنان بود که ما درخواست آنان را رد کردیم، 
چراکه مطالبه ای غیرمنطقی است. در مراحل قبلی نیز 
درخواســت هایی مطرح می کردند. برای مثال، در سال 
۲۰۰۲ از ما خواســتند با طرح اولیه ملک فهد موافقت 
کنیم. زمانی که وی صلح در برابر عادی ســازی روابط 
را بدون هیچ ما بازایی مطرح کرد اما به طور مشــخص 
قبل از شــروع بحران، مشکل اساسی غرب، ایران بود و 
اساسا از سوریه خواسته شده بود به عنوان نزدیک ترین 
کشــور به ایران، رهبران آن را بــه موافقت با مطالبات 

غرب متقاعد کند. 
 آیا می توانیم بگوییم چالش هایی که امروز سوریه  �

با آن مواجه اســت، بهای مواضع این کشور در برابر 
غرب و آمریکاست؟ 

همین طــور اســت؛ چراکه امــروز آمریــکا در حال 
عقب گرد اســت. واقع گرایــی آمریکا دســت کم از زمان 
بحران اقتصادی در ســال ۲۰۰۸، در حال کاهش اســت. 
درحالی کــه بــه جــای آن بلوک های جدیــدی در حال 
اوج گیری و پیشرفت هســتند و این سرآغاز موازنه قوای 
جدید اســت. بنابراین اگر آمریکا بخواهد موازنه جدید را 
برهم زند، چاره ای ندارد جز اینکه به کشورهای مستقلی 
مانند ایران،  ســوریه، کره شمالی و هر کشور دیگری که به 

آمریکا نه بگوید، ضربه وارد کند. 
 به نظر شما پیچیدگی و اهمیت سوریه در چیست  �

کــه نگاه ها را به خــود معطوف کرده و باعث شــده 
تــا قدرت های جهانــی منافع خود را در این کشــور 

جست وجو کنند؟ 
با اینکه سوریه در مقایســه با سایر کشورهای عربی، 
کوچک به شــمار مــی رود و از لحاظ اقتصــادی بزرگ و 
ثروتمند نیســت، به دلایل تاریخی، سیاســی و اجتماعی 
این نقش مهم را ایفا کرده اســت. ســوریه نقطه تماس 
گســل های زلزله در جهان عــرب به شــمار می آید زیرا 
بیش از هر کشــور دیگر عربی، از تنــوع فرقه ای، دینی و 
مذهبی برخوردار اســت. بنابراین بروز هرگونه خللی در 
این گســل ها، زمین لرزه ای پدید خواهــد آورد که نتایج و 
بازتاب ها و پس لرزه های آن به ســایر کشــورهای منطقه 
ســرایت خواهد کــرد. این یــک بُعد قضیه اســت. بُعد 
دیگر آن، این اســت که ســوریه در بیــش از چهار یا پنج 
دهه گذشــته با موضع گیری های مستقل خود، متمایز از 
ســایر کشورها نقش آفرینی کرده اســت؛ درحالی که اکثر 
کشورهای عربی با سیاســت های غرب همراه شده و در 

برابر آنان تســلیم هستند. از ســوی دیگر، همان طور که 
گفتــم، هدف ایــالات متحده آمریکا تغییــر حکومت در 

سوریه به منظور سرکارآوردن دولتی دست نشانده است. 
 بسیار شــنیده می شود که جنگ جاری در منطقه و  �

سوریه یک جنگ طایفه ای است، با این سخن موافق 
هستید؟ 

این سخن با واقعیت ها کاملا منافات دارد؛ زیرا اگر این 
جنگ یک جنگ طایفه ای بود، باید از زمان ظهور طوایف 
در ۱۴ قرن پیش آغاز می شــد و نه امروز. جنگ طایفه ای 
در منطقه ما چــه زمانی پدید آمد؟ این تقابل هم زمان با 
پیروزی انقلاب ایــران به وجود آمد. جریان وهابیت که از 
سوی عربستان سعودی مدیریت می شود، پس از پیروزی 
انقلاب ایران مأموریت داشــت با آن مقابله کند. انقلابی 
که کانون توجــه و آرمان های انقلابی مــردم منطقه به 
حســاب می آمد. کشــورهای غربی به ویژه ایالات متحده 
آمریــکا از توجه ملت ها به انقلاب ایــران و الگوگیری از 
آن احساس هراس کردند. بنابراین به عربستان سعودی 
دســتور دادند در چارچوب رقابت های مذهبی و فرقه ای 
گام بردارد. بنابراین موضوع تقابل مذهبی کاملا با پیروزی 
انقلاب ایران ارتباط دارد و در همین چارچوب به آن دامن 
زدند و به عنوان یک ابزار در کنار ابزارهای دیگر در سوریه 
به کار گرفته شــد. امروز وضعیت هم گرایی میان طوایف 
در ســوریه بهتر از آنچه قبل از بحــران -و نه  تنها در آغاز 
بحران- وجود داشــت، اســت. این بحران هوشــیاری و 

آگاهی بیشتری را به وجود آورده است. 
 به نظر شــما امکان ممانعت از دستیابی آمریکا و  �

رژیم صهیونیستی به اهدافشان از رهگذر دامن زدن به 
بحران در منطقه وجود دارد؟ 

آری؛ وقتــی اهمیت پذیرش یکدیگر را بدانیم و آماده 
باشیم؛ در عین اختلاف، یکدیگر را به رسمیت بشناسیم. 

 عربستان سعودی به بهانه هایی هرچند نادرست  �
تجاوز به خاک یمن را آغــاز کرده و تاکنون به اهداف 
اعلام شده اش دســت نیافته است. این کشور در کنار 
جنگ با یمن، در برابر اراده مردم بحرین نیز ایســتاده 
اســت. همچنین بر ضد ایران فضاسازی کرده و وارد 
روند عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی شده 
است. به نظر شما این رفتارهای عربستان چه تأثیری 
بر مناسبات جهان اسلام و کشــورهای عربی خواهد 

داشت؟ 
تأثیر چندانی ندارد. زیرا این تغییر واقعی نیست و یک 
تغییر ظاهری است. روابط عربستان با رژیم صهیونیستی 
فقط از صورت پنهان خارج شده و به شکل علنی و آشکار 

درآمده است. 
 به نظر شما به لحاظ راهبردی مداخله نظامی ترکیه  �

چه تأثیری بر وضعیت و آینده سوریه خواهد داشت؟ 
از عربستان و ترکیه صحبت می کنیم، آنها کشورهایی 
وابســته به آمریکا هستند. آمریکا به آنها دستور می دهد 
و آنهــا اجرا می کننــد. اما درباره ترکیه، سال هاســت که 
اردوغان خواهان دخالت در سوریه است، اما به او اجازه 
این کار را نمی دادند. درحال حاضر چون به او اجازه دادند، 

وارد جرابلس شد. 
 چرا به او اجازه دادند؟  �

زیرا آمریکایی ها همواره سعی در پیچیده کردن اوضاع 
دارند، چراکه هرچه شــرایط پیچیده تر شــود، آنها بیشتر 
می توانند روی تضادهای موجــود مانور بدهند. افزایش 
تضاد میــان ترکیــه و کردها باعث شــکایت بردن ترکیه 
به آمریــکا علیه کردها خواهد شــد. کردها نیز به منظور 
برخورداری حمایت به ســمت آمریکا خواهند رفت و از 
ترک ها شــکایت خواهند کرد. اگــر اختلافی میان کردها 
و عرب هــا نیز وجود داشــته باشــد، هر دو نــزد آمریکا 
خواهند رفــت. منطق آمریکا بر اصــل اختلاف انداختن 
و حکومت کردن، استوار اســت. هرچه بیشتر به اختلاف 
میان مــردم دامن بزننــد، بهتر می تواننــد روی تضادها 

سرمایه گذاری کنند، این همان چیزی است که در منطقه 
ما پی گیری می کنند. 

 سال هاســت که جناب عالی و ســوریه هم پیمان  �
ایران هســتید؛ آیا این هم پیمانــی از تفکر راهبردی 
شخص شما سرچشــمه می گیرد یا میراثی است که از 
سوی مرحوم حافظ اسد، رئیس جمهوری فقید ،سوریه 

برای شما به ارث گذاشته شده است؟ 
تردیدی نیست انسان چیزهایی را از پدرش می آموزد 
و حتی در دوران بزرگی تشــخیص اینکه چه چیزی را از 
پدر آموخته ای، کار دشواری است. لزومی ندارد چیزی که 
فراگرفته اید، ایده خاصی باشــد. چه بسا روش اندیشیدن 
را از او فراگرفته باشــید. ما در منزل پدری درباره مســائل 
سیاســی صحبت نمی کردیم. من حتی برای یک بار هم 
از پــدرم درباره مواضعش در خصــوص ایران (دهه ۸۰ 
میلادی در کنار ایران ایستاده بودیم) سؤال نکردم. بنابراین 
اگر منظور از اثرگذاری، تأثیر در نحوه اندیشیدن و نگاه های 
راهبردی کلان باشــد، بر این باورم کــه این امری بدیهی 
 اســت. البته نمی توانم همه ابعاد آن را به دقت ترسیم 
کنم، ولی قدر مســلم آن اســت که چنین تأثیری وجود 
داشته اســت، اما جنبه دیگری هم وجود دارد که مرتبط 
با دیدگاه های راهبردی من درباره وضعیت سوریه است. 
نمـی توان درباره وضعیت سیاست در سوریه بدون توجه 
بــه تحولات پیرامونی ســخن گفت. به ویژه کشــورهایی 
که دارای بیشــترین تأثیر در ســوریه هســتند. آیا ایران بر 
وضعیت سوریه اثرگذار است یا خیر؟ هنگامی که درباره 
مسئله فلســطین، لبنان و رابطه با غرب سخن می گوییم 
و درحالی که ســوریه از سوی غرب مورد هدف واقع شده 
است، آیا ایران به عنوان یک کشور می تواند بر تمامی این 
پرونده ها اثرگذار باشد؟ براین اساس ما در سوریه به روابط 
با ایران در ســطح راهبردی نیازمندیــم. اینکه این رابطه 
چگونه و تا چه ســطحی باشــد، اینها مربوط به جزئیات 
است. اما درمجموع می توان گفت ایران کشوری تأثیرگذار 

است؛ و بنابراین ما نیازمند رابطه با آن هستیم. 
 با توجه به رویکردهای جمهوری اســلامی ایران،  �

شاهد آن هستیم که مقام معظم رهبری نظر و محبت 
ویژه ای نسبت به شخص جناب عالی دارند، این نظر را 
چگونه تفسیر می کنید و نظر شما نسبت به مقام معظم 

رهبری چیست؟ 
به لحــاظ شــخصی ارادت و محبــت بزرگــی میان 
من و ایشــان وجــود دارد. این ارادت هیــچ ارتباطی به 
مسائل سیاســی ندارد، بلکه ریشــه در سرشت و منش 
شخصیتی ایشــان دارد. تواضع، فروتنی و احترامی که از 
آن برخوردارند، باعث می شود که نسبت به ایشان علاقه 
پیدا کرده و با او روابط شخصی برقرار کنید، حتی اگر این 
رابطه خارج از چارچوب سیاســت باشــد. از سوی دیگر 
در چارچوب معادلات سیاســی، ایشان شخصیتی وفادار 
هستند. ایشان وفاداری ایران نسبت به مواضع سوریه را به 
نمایش گذاشته اند. سوریه از معدود کشورهایی است که 
در سال های دهه ۸۰ میلادی در کنار ایران ایستاده است. 
مردم ایران وفادارند و حضرت امام خامنه ای مستقیما در 
موارد عدیده ای این وفاداری را ابراز داشته اند. بحران های 
جاری نیز باعث استحکام و افزایش همبستگی و این نگاه 
راهبردی شده اســت. زیرا در مشکلات، وفاداری ها جلوه 
می کنند. از طرف دیگر ایشــان یک شــخصیت راهبردی 
بزرگ است. این بحران ثابت کرد که ایشان از آغاز مسائل 
را همان گونه که بود، می دیدنــد، (من نیز با همان دقت 
می دیدم) با اینکه من در داخل ســوریه زندگی می کنم و 
ایشــان در جایی دیگر، ایشان داده ها و اطلاعات خود را از 
ارگان های دولت به دســت می آورد و من اینجا در میان 
شــهروندان زندگی می کنم. نمی خواهم درباره ایشــان 
مدیحه ســرایی کنم زیرا روحیه ستایشگری ندارم، اما باید 
واقعیت ها را بگوییم تا در تاریخ ثبت شود، ایشان حوادث 
را این گونه به روشــنی می دید، از نظر شخصی و از منظر 
راهبردی، ایشــان جایگاه بزرگی در ســطح تاریخ منطقه 

برای خود احراز کرده اند. 
 در صورتی که پیامی برای نخبگان و جامعه ایرانی  �

داشته باشید، از آن استقبال می کنیم. 
برای من مهم اســت که در درجه اول مراتب درود و 
تشکر خود را به مردم ایران ابراز دارم. چراکه هر تصمیم 
سیاسی ای که رهبری یا دولت ایران، رئیس جمهور، جناب 
آقای روحانی و پیــش از آن، رئیس جمهور احمدی نژاد، 
در آغاز بحــران اتخاذ کرده انــد یا هر اقدامــی را انجام 
داده اند، اعم از موضع گیری سیاســی یا اقدام اقتصادی یا 
حمایت نظامی به هر نحو که باشــد؛ برایند توافق و اراده 
مردم ایران مبنی بر حمایت از سوریه است. مسئله دیگر، 
مشارکت مستقیم تمامی شــهروندان ایران اعم از فقیر، 
متوسط و ثروتمند است که با امکانات خود به حمایت از 

سوریه در برابر تروریسم پرداخته اند. 

بشار اسد:

 نیازمند روابط راهبردی با ایران هستیم 

نگاه

سعد حریري و هژمو ن هاي خاورمیانه
آزاده بابایي نژاد: نمایندگان مجلس لبنان پنجشنبه گذشته با انتخاب «میشل 
عون»، ژنرال ۸۱ســاله، براي تصدي پست ریاست جمهوري، به دو سال ونیم 
خلأ سیاسي این کشور پایان دادند. این طولاني ترین خلأ قدرت در لبنان پس 
از پایان جنگ داخلي این کشور در دهه ۹۰ میلادي به شمار مي آید. با انتخاب 
عون، وي بلافاصله ســعد حریري را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. آگاهان 
سیاســي، از انتخاب عون و حریري، به عنوان فصل تازه اي در روند سیاســي 
لبنــان و نیز منطقه پرتنــش خاورمیانه یاد مي کنند. دوران نخســت وزیري 
ســعد حریري در شــرایطي آغاز مي شــود که چالش هاي جدي داخلي و 
خارجي ای فراروي او و کابینه اش قرار دارد. مشکلات اجتماعي و اقتصادي 
حاصله از دو ســال ونیم خلأ قدرت در این کشــور، فضاي اقتصاد و سیاست 
را رنجــور و ضعیف کرده که حریري در اولین ســخنراني پس از انتخابش، 
از عــزم کابینه جدید بــراي دمیدن روح تازه در اقتصاد این کشــور خبر داد. 

سعد ٤٦ ســاله، فرزند رفیق حریري، نخست وزیر فقید لبنان، است که در ۱٤ 
فوریه ۲۰۰٥ بر اثر انفجار بر سر راه کاروان موتوري اش در بیروت، کشته شد. 
تحقیقات درباره قتل وي همچنان ادامه دارد. چندي پیش، ســعد حریري 
در مصاحبه با روزنامه الشــرق الاوســط، ضمن انتقاد از نقش پررنگ ایران 
در ســوریه، اذعان کرد ایران آگاهانه به دامن  زدن اختلافات داخلي گروه ها و 
جریان هاي مختلف سیاسي لبنان پرداخته و از  انتخاب نشدن رئیس جمهور 
در این کشــور، اســتقبال مي کند؛ در واقع ایران مي خواهد با بسط بي ثباتي و 
اختلاف، به هژموني خاورمیانه تبدیل شود. او در این مصاحبه ضمن تمجید 
از نقش پررنگ و مؤثر ریاض در تحولات خاورمیانه، افزود: عربستان همیشه 
دنبال ایجاد صلح و ثبات در لبنان بوده و هســت. بــه اعتقاد حریري، ایران 
مي تواند بخشــي از راه حل در خاورمیانه باشــد؛ به شرطي که روابط خود را 
با ریاض، ترمیم کند. جنبش حزب االله لبنان، چالش دیگر حریري محســوب 

مي شود که مي تواند بر سر عملکرد کابینه اش مانع تراشي کند؛ زیرا علاوه بر 
موضع حریري در قبال بحران ســوریه و شخص اسد و حمایت از گروه هایی 
مانند جبهه النصره، حامي وي؛ یعني عربستان، نام این جنبش را در فهرست 
گروه هاي تروریستي شوراي همکاري خلیج فارس قرار داده. حمایت حریري 
از النصره و دیگر گروه هاي مخالف اسد، خشم حزب االله لبنان را در پي داشته 
اســت. حال این پرسش مطرح است که عون چگونه مي تواند بین ائتلاف با 
حزب االله و مطالبات جریان المســتقبل به رهبري حریري، توازن برقرارکند؟ 
گفتني اســت ســعد حریري ثمره ازدواج رفیق حریري با یك بانوي عراقي 
اســت؛ وي متولد ریاض و داراي سه فرزند اســت. مجله فوربس، ثروت او 
را در ســال ۲۰۰٦، معادل چهار میلیارد دلار برآورد کــرد و او را در رده ۱٥۸ 
ثروتمندترین های دنیا قرار داد. سعد حریري در دانشگاه جورج تاون تحصیل 

و دوست صمیمي عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، به شمار مي آید.
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